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من, به طارم بودم ودر آندیشه‌ی 7 » کوچك بودم و آن بزرگ » 
اندیشه در میان جانم شعله‌ور بود» شطی از بی‌گناهی به غرقاب میکشاندم 
و صدای درد را نمی‌شنیدم که آن قدر محکم می‌زدند . خواب کودکیم را 
بیداری روشن کرد » از شبی ظلمانی آکند » و انتهای ظلمت- می‌دانستم - 
چشهدیی » ند از آب که از نور هم نیست » و اين شب تنهاست . کسی آمد 
و به صورتم کوفت : « تمومش کن؛بچه ۰« , من در او پناهی ... نه ! 
بستجوی کسی بودم که‌بشود اورا کشت » کسی مثل دشمن . 

«یا امام‌زمون .» 

زاو او وک وتا دیق وخشت/ا دنو از دیو ارگرداگردم 
می‌افزود » « یاصدیقه‌ی زهر ا. » 

در انتهای بی کسیی پهناوری ایستاده بودم و فتظ نمی دانستم 


ق که د پدند, لفة 
شك همیشه‌با من بود » کود 


رد چه گونه‌چیزی‌ست, سر بریدن‌ر امی‌دا 
گر کنم به آن‌ها و آن‌جا » ومردد بودم , 
* س و سال خودم بود . وقتی که پای منبر می‌نشمتم و ۴ ۱ 
کرد بی‌هیچ اشکی » و دیگران آرام امك‌ریز بودند و غم‌زده » *ن 
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اوهو اوهو 
ا 


شکم نشسته بودم و چای می‌خوردم و نجوا می‌کردیم : « تو می‌گی ما 
شاش می‌کرده ِ« 

«ژبونتو گاز بگیر .  »‏ . 

که گاز نمی گرفت و بعدها در همان زمینه‌ها چیزهای‌دیگریمی‌پریر 
تا سر اجام از روی جسد خوشحالم‌رفت ودیری نپایید که از خوشحالی حتی 
جسدی هم نماند ؛ من ماندم‌و تا چشم می‌دوید» ظلمت و غربت و باز شك. 
گنتم که دست به دامن آن‌ها شوم ,تا آن ‏ زمان جز در سایه‌ی خودم 
نچر یده بودم. مثل بره‌ی گمشده‌ی عیسی بودم که گم شده بودم از شبان و 
شباندار و هر گز عیسی‌پیدام نکر د. این » اما ء خیلی قبل از بعدها بود و آن 
موقع هنوز اول کار بود » اول واقعه » و چنین بود : چادرش را لای 
دندان‌های درشتش گرفتد بود » هزاران بار آن‌ها را در گوشت بازویم فرو 
برده بودءودایره‌یی بریده‌بریده روی پوستم از کبودیو درد برجا گذاشته‌بود 
که گاه من با خودنویس توی دایره را آبی‌کرده بسودم؛ و باز تشها کسی که 
شاید در حاشیه‌ی ظلمت ناظر من بود او بود و بعدها » دوستش داشتم با 
ترحم و شفقتی که کمی‌هم از آخور وظینه‌ی‌ماًلوف می‌خورد ۲ 

گفت ۰ « ای کاش بی پدر بودی.» 

و من درست ندانستم که اگر بی پدر بنودم چه می شد . شاید که 
هیچ نمی‌شد, شاید که من‌نبودم‌وراحت می‌شدم. حالااماب‌نمی‌شد: « خدایا؛ 
چه البالیم» 

و اين که گفت »در همه‌ی عمربا من ماندويك سوی نهانو تهی‌را در 
من ساخت» يك سوی بی‌جهت‌و بی‌انتظارومرده را. با آن که اعتقاد نداشتم» 
باز » حس وجود بخت و شانس و اقبال در طارمی‌ی سرم بود. نا گاه مرا 
بغل کرد وتنکک‌فشرد و باز با خشوئت‌رهايم کرد سوی دیوارءو فروافتادم؛ 
برای این که بتوانم گریه کنم : به هرچه غنگین بود اندیشه کردم ؛ به 
کشتن امام » به حضرت عباس و حضرت زینب » به گلوی تیر خورد‌ک 
علی اصغر »به من» به خودم که این قدر ۳ م بودم و سلطان ناتوائستن ۰ 
ببهوده بود. و آن وقت»خودرا مجسم کردم که مرده‌ام واو چادرش را کرده 
است توی دهانشو گرید می‌کند و ازین که آن طور بازوهای مرا تکه تک" 
کرده است افسوس می‌خورد و آقام را هم اجازه داده‌اند که به تشیی *«ا 
+۳۸ 


یاید و دست‌هایش را دستبند زده‌اند و دو تا پاسبان این طرف و آن طر فش 
بی‌رو ناه ) ابا نشد » ند تا بعدها » تا وقتی که همه‌چیز پاک فراموش ۵د, 
برذن من هم احتی در تجس‌تنهييم» هیچ فاجعه که نبود ؛ فرج هم بود. 
آن وت شد » وقتی که گونه‌هام چرو کید و موهای سرم نیمه سفید شد » 
یک روز ؛ روی صندلیی اتوبوسی » شد ! وقتی که پشت سرم را نگاه 
می‌کردم و غبطه می‌خوردم به‌چشمه‌ها و جوی‌ها و اببرها و حتی شیرهای 
زیاریی آب , 

با چادرش صورتش را خشك کرد وب بینی اش را گرفت و آمی لولانی 
کشید و راحت شد : 

«آخه چه کاری بود کردی مرد؟» 

و باز شروع کرد از چشمه‌های بزرگ‌چشمانش اشك بر آوردن , در 
اتاق را که گشودم و آمدم بیرون » يك لحظه خواستم که بمیرم ؛ و چون 
کر روم 
ایستادم و باز رفتم و دیگر هرگز نایستادم ؛ تا اين‌جاء تا روی و 
واین‌جاءدیگر ایستگاه‌و اقعی‌بود و آخر خط 

اين گونه از مرگ بود که شروع شد ؛ و آن‌گاه هر چیز از سر حان 
بود و فراو آن‌بود وغصه‌دار بود؛ هم خورشیدوهم عرق‌خوریو هم حزب » 
هم‌زن‌ها و هم‌تنهایی» وهم‌خود خود مرگ.اما نه این که‌مرگ‌بامن مسافرت 
کند و دمخور باشد ؛ چیزی کنار وجودم نبود» دور بوداما و اقعی و شناس؛ 
مثل کسی که می‌شود هر وقت و ازهر کجا بهش تلنن کرد » مثل کسی کد 
همیشه درسکوت نشسته‌است وگوش به زنگ است» مثل خودم که در سکوت 
نشسته‌ام و گوش به‌زنگ عبور هر چیز اقابلم , چشمم مسیر جست وخیز 
مضحك قورباغه‌ها را دنبالمی کند»‌وذهنم‌را » این اسب پیر شکم‌خواره را ء 
به آخور اخبار بسته‌ام و چشم انتظاری‌ی جنبش چیزی را » نه از سویی» که 
از درون خودم دارم ؛ با این دانستگی که ۰ بیهوده است. 

آن‌ها که بوده‌اند ؟اين تصویرهای نا زدودنیی کشنده که به‌طاق‌درو نم 
+سبیده‌اند و رهایم نمی‌کنند ؟ آن‌ها با چهره‌های متفاوت صف بسته‌اند ودر 
هوای این حماقت افسانه‌یی » این اسطوره‌ی‌نظاممستبدخیالی‌وماور اء زمینی » 
در انتظار نشسته‌اند. آن‌هادرانتظار محکمه‌ی‌عدلند» در انتظار آن که بامن 
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سوار اسب چوبیی شکستهپاره‌ی ی کشت برمدح» بل »زان پل رو 
رگذرند و آن جا » در پیش يك ترازوی گنده » از من بشنوند که با چرر, 
و ترسرو تایدی می‌گویم؛ همه‌اش ایئست. زندگیی من‌و انگشت‌ایاری| 
بدا آن‌ها باشد ۰ این مادرم » به‌مبار کی و رلج دیدگی‌ی اغلب مادرهاکر 
رکسکه‌اش فقطاز فرطگریه است و گوشه‌های پاره‌ی چادرش نشانه‌ی دندان 
فشردن وجیغ نکشیدن» روی صندوق حلبی اش نشسته است و بینی‌ی‌س نش 
را با گوشه‌های دیگر چادر پا می‌کند . از دختر عزتآقا کوچك‌ترست و 
مادر منست ؛ واین‌منم » خود من » که دارم به‌خودم نهیب می‌زنم که 
برخیزم و بروم ؛ و این منم که از نفس افتاده مانده‌ام و ردی چوب سز 
تحلیل می‌روم . يك‌شاهد بدون‌ترحم بر تجزیهو استحاله» در کنار رودی پر از 
مرکب و ذرات ؛ و يك‌آن » اين رود گند رو از راه کج نمی‌تابد و سوی 
کجیش راست راه دارد و مجبوری که فقط نکاش ن و نمی‌شود آن را 
دست زد . يك بار دست زدم» و این تصویر دیگریست از همان صف‌طویل 
که گفتم ؛ تصویر های "مرده » مرده های با حسن‌نیت سبیلو و افسران و 
مفتش‌ها و حبس و يك تکه‌ی بزرک مشبك که با میله‌ها و پنجره‌ها از بیه 
حداست ؛ يك تکه‌ی سنگین‌تر ان اگر ترازو موهوم نبود » شاهمیرزایی » 
به خاطر آن» چیزی‌داشت بگوید ال ۰ « اینست » فتقط همین .» 

از کی حزبی شده بودم ؟ از وقتی که در پشت سرم صدا کرد و بسند 
شد» یا وقتی دیدم دست آقام آهسته روی کیف چرمیی پیرمرد می‌لغزد که 
»کنار تشکش » گذ اشته بودبغل کاسه‌ی‌سرد سکنجبینی که پیرمرد به‌من چشانده 
بود ؟ یا از وقتی که رفتم به‌میهمانی‌ی خانه‌ی عمه و بچه‌های عمه پچو بچ 
و درگوشی با هم حرف می‌زدند و مرا با نگاه تمسخر نگاه می‌کردند؛ وقتی 
که فقط يك وجب بودم و وقتی کاسه‌ی آش‌شب‌مانده را جلوم گذاشتند که 
بخورم از توی شیشه‌یی که آن‌همه نظرم را جلب کرده بود پرتش کردم 
توی آیوان وبچه‌های عمه‌راکنکی کردم‌و گریه کنان گریختم؟ گریختم از خا 
و آزین وسوسه-که‌حزب دنباله‌ی همان فرارو گریزم بود . حزب, آن‌طور ه 
مردان‌آن‌جام یگفتند؛ يك آلت‌تحقق بخشیدن به ترازو بود درزمینباچیزکا 
برای پر کردن‌خالی‌هاومثل بر نامه‌های‌هفتگی ؟و باز وسوسهاماهست کهحز" 
برای شاهمیرزایی گله‌ی‌سک کر کک‌ها بود؛ برای او کد زد که گرگ 
اما تنها و بيم‌زده #وخشمگین و کرسنه بود ؛ و باز» کار مساهمیرژا 


ور ۱ ۳ 
با امتخوان‌های دردنالك اینست که از وسوسه بکریزد » ازین وسوسه ۱۳ 
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هو زد و گرسنه اس ام یر دنه خشمگین؛ لبخندزن »شاد مل 
ودا ؛ فروتن؟ اما ؛مثل بود »دمن فرو تنم و نه‌مثل بودا بودن هیچ موهبتی‌ست؛ 
در سن و سال من » در عصرهای مالیخولیایی و خواب‌های تکه‌تکه‌ی 
من | حتی روعا نیمکت چوبی در باغ ملی. و حالا هرچه بود »گذشته است 
و مرچه هست » همه اینست : حیطه‌یی بی‌ارزش ۰ بی‌سنجش » و بی‌انتظار» 
بر پای بزرگ گذشتن » زیر سهمگینی‌ی متلاشی کننده‌ی عبور نشمتن و 
نو حواب بیداری را تماشا کردن و با اخبار روزنامه و سیاست و گپ 
بازک بازی کردن»و با مرگ » این محتوم که پیش از فرا رسیدن کامل در 
ربودهو پرده است»برده است این را که این‌جا کنار منست و هیهات می‌کشد 
و غبطه‌هاش برجاست » بیهوده . حاجی . شجاع , شاید اگر اوضاع چیزی 
پدیز این که کنون هست می‌بودءاو را يك‌روز عیدقربان هزار تکه‌می‌کردند 
و په میفه‌هاش تکدیی می‌دادند » به هر کدام یکی ؛ و انسوس » می‌دانم آن 
جیفابی خوشبخت‌تر بود که آلت پیرش به‌او رسیده باشد» و برای همین 
بود که‌وضع طور دیگر نبود, برده است | آه» آری»پیش از وجود » شاهزاده‌یی 
را برده است که سبیل‌هایش‌تنها نشانه‌ی تاریخییو جود » در وجودش‌است. 
این جا؛تنهامنم »تنهامنم ؛وهمه رفتند. میرزاتر اب‌پیش ازتو لدجدش,و این نیمه بله» 
بمب‌شاسی کشیده‌ی‌بی‌چاره که حتمدريك خلای عمومی منفجر خواهد شد .و 
شاید یک روز به شهردار جدید حمله کند و شاهرگش را ببرد . اين‌ها که 
حضورشان تحمیل نا به ود گاه. پودنست در ورطه‌ی پر ازذرات درخشان 
و بی‌معنای سقوط - که زندگی » تعبیر مذبوحانه‌ی آنست ( باابله‌انه یا 
عالمانه‌اش ) . این‌ها»مثل علی‌نادر » قر بانیان تعابیر » مثل عزتآقا » مثل 
شاهمیرزایی ؛ اين من که مثل آن‌ها و آن‌ها که مثل من » با فاصله‌های 
بیید و دورنگهدارنده » از سرنتوانستنو ندانستن که من در سورد خودم 
درست‌می‌دانم که‌هر گز ازطارم بیر ون‌نیامده او این اسارت‌موجودپردو ام‌منست: 
ارم»ازپیش‌مادرم .ه رگز کریزحقیقی نبوده‌است؛مثل‌نگاهکردن‌يك خواب 
بواست در طیف‌عا بری از رو آب » مثل‌غروب‌ها که بچه‌ها بایکک‌قرآن‌توی 
کشهر فر نگ خویشر اازدست می دهند ودو باره‌با مدپایان گرفتن»ءدرساحل 
رک و تکبت » الاکلنکت می‌کنند . بازگشتدام . از خستگی با گشتهام 
۱ * همبستری با تلخ‌های دراز پابرجا از قدیمی‌ها و نمردنی‌ها در آمیزم۰ 
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۵ 1 متدا ۵ ۳ 
ای همبستری» وقتی‌فرآموشی تنها درو غ جب مر باشد که تور 
بر م۵6 بنگر ! این همبستریست با خودت و پر یرد 
اما آشکار » مثل هزارمین بار : ۷ 8 پر سدل‌و 
از کرنتست : کارگر شرکت ساختمانی » کنبخوان » عضو حزب؛ وت 
7 ۳ ۱ ثیست ! این .رشته‌سر به رنج ندارد » دنباله‌ی‌مر گست. 
رفته استت ۰ بص . ‌ عا ۲ ۳ اه ۲ ۰ 
ويك‌پیر جنده‌ی‌ارز ان‌پیدا اگر بشود»عالیست.می بینمش بعد از [تون گرفتن, 
بعدازنگاه کردن به ران‌های لخت‌وزیاد سفید که زیر دامن ثرمز موحمی‌زند, 
و بعد از انتظار و تحريك‌و طپش قلب؛ وقتی کلاه کپی‌ات ر| تا ردی‌چشم‌ها 
پایین کشیده‌بی که دیده نشوی » اما چه پر توقع دیدن ! وقتی که می‌روی 
توی اتاق » زنی نشسته است و دارد گوشه‌ی چادرش را می‌جود . پشت 
روزنامه نهان شو ! دست‌های عزت آقا از زیر روزنامه هویداست » مثل 
دست‌های آقام » بی‌دستبند . يك پیرمرد » بارهزار کودلك » بار هزار جوان 
بار هزار مرد را بر دوش می‌کشد ؛ بار خلقت را » و کلافه نمی‌شود ؛ 
ظاهر ] ۲ 
« بلند بخوان » شاهمیرژایی.» 
اما علاج امکان دارد » اگر يك پیرمرد را بکشد ؛ چه پیر مر د 
بالفعل راء چه کودکی را که پیر خواهد شد » یا يك زنی که خیانت کر 
باشد , یا يك سگی ؛ بکشد » بکشد » بکشد » بکشد ؛ من کودکم» جوان و 
مرد ومرده‌ام . 
بیرود» بیر و نز نده‌ی‌طینده‌ی‌مو حش»لای‌پر زهای‌هو اءلای کلمات» لای‌پیرها 
ومیرنده‌ها» لای‌پوسیدگی و عظمت پوچ زنده نماندن و زندگی کردن, لای 
کلام مرده‌ها و پیرمردها, حاجی شجاع:«مرده سررسیده دیده حریف‌رو کاره؛ 
حمله پرده» حریف گروخته؛ کارد کشیده‌سرزنه‌روبریده , خدااحرش بده ؛ کار 
درستو کرده.» و فین می کند * « زئه بی‌عفتی می‌کرده » حتماً ف 
۱ ایا ب4هرجهت » علت قتل روشن است ۰ میراث غارهاست » پاداش 
ناسپاسی و غدر » يك خارش مداوم در عمق هستی‌ست که خون می‌طلبد و 
اق 7 "ستهای مقتدر انسان ارضاش می‌کند.شاید تا چند سال دیگر هیچ 
آبینه درروی زمین پیدانشود » و هیچ کس‌به چشم کسی نگاه نکند . بنشین» 
چرا نگاه نمی کنی» 0 
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«ای کاش بی‌پدر بودی.» 
, کارت تموم شد » پسر جون ؟ از کیرت , نفر بعدی بره .» 
مزت آقاست: « سرئو یهدقه از روی اون روزنومه وردار .» 
برداشتم » ۱ 
«حس شوق جنایت » چیزیست از خدا درخون؛ و علت آن ,..» 
من حزبی‌ام ! علی نادر : « علتش فقره » و الاء نه جندگی هس , نه 
کیین, وقتی توگردن کلفت‌تری » مال منو می‌چاپی, منم می‌کشمت دیکه. 
گه زورم نرسید » خودمو می کشم؛ به هر ترتیمی .» 
در روزنامه خبریست راجع به فتل ِ# کلندام شاید که مادر قاتل 
بوده ء شاید که اشتباه بوده » شاید که شکل مادر قاتل‌بوده؛ مقتول »همسر 
زاتل بوده » شاید حاجی شجاع درست بگوید : خیائت | قاتل گريخته ؟نه! 
می‌خوانم : قاتل درباره‌ی علت عملش چیزی نگفته است . خیانت ! قاتل 
نملا درمجبس ... موقت است . پیرمرد رضایت نمی دهد . وقتی از آن‌سوی 
پرده‌های سیمی ماأ را دید » دیدم که گریه کرد و-خجالت کشید. گفت۰«والله 
برای خاطر شمابود . » ۱ 
و باز داد کشید . آن‌جا شلوغ بود و همه فریاد می‌زدند . 
«من که‌یك سروتنه بیش‌تر نیستم. هرجا بسرم آسمونو دارم لحاف 
وزمینو تشك. فکر علاج شیکم شما بودم.» و باز گفت؛ «شوخی که‌نیس .» 
به من گفت ۰ « پابا تسو می‌بینی » بچه ؟ عبرت بگیر . » و گمانم گنت : 
«بچسب به درس ومدرسه ومشئت .» 
وقتی کهد اشتیم خداحافظی‌می کردیم» گفت: «دیگه به‌امید من نباشین.» 
بعد از دو سال‌بود که‌اجاژه دادندشاهمیرژایی ملاقات داشته باشد. آن 
وت مانده بودم که چه گونه ؟ چه‌طور؟ چه کسی؟ خندیده بودم ؛ تا چند 
لدز بعد که صدا کردند ۰ « شاهمیرزایی » ملاقات . » 


از پشت شیشه‌های کدر پنجره‌های زیر ستقف » نور مرده‌ی خورشید 


کشیددو پشت گردنم عجیب: یر مي کشی .ویر که دبلهش ۳۳۳ 
۷ ید که نخندیدم 4 شایذ او بود که می خندید یا گربه میکرد ۰ گفت : 
(خب , » ۱ 


مج چیز نود که بگويم . گفت : «مادرتو پیداکردم ۰ »باز گنت : 


۳۸۷ 


« بالاخره پیداش کردم » 

گفتم « حالش خوبه 3 » 

گفت : «ای . » 

چیزی داشت ناگفته می‌ماند- که گفتم: « خب ٩‏ » 

گنت ۰« اما گذاشت رفت » می‌دونی ۰.۰ » 

می‌دانستم . گفتم : « خب » که این طور ۰« 

گفت: «آره . تو حالاخوبی ؟ » 

و گریه کرد . مثل وقتی که گنته بود : « به امید من نباشین .» 

« منو چه‌طور ...3 » 

گفت ۰ « اسمت تو روزنامه بسود.» . با شرم گفت ۰«دنبال کارتو 
داشتم »خیلی کسارو دیدم . » 

گنتم : « وضعت خوبه ؟ » 

«توچه‌طور؟» 

چشمك زدم : « عالی. » 

اوسرتکان‌داد.رک‌های گردنش آشناوورم کر ده‌بود. پنج‌سالی بود که ندیده 
بودمش وا کنون‌پنجاه‌سال‌پیر شد ه بود. آن‌قدر که‌تاپنجاه‌سال‌دیگرهم ممکن بود 
که نبینمش . این راحس کردم . وقتی که رفت » دستمال چهار خانه‌ی یزدی 
را باپاکت بزرگ انار و پرتقال و لیمو داد فرستادند با مد تومان پول . 
دستمال هست . وقتی نشد که پسش بدهم . حتی نشد که توی آن دومرتبه 
برای کسی سیب و انار و میوه ببرم , انگار يك نیمه‌شب آهسته از کنار 
هم عبور کرده بودیم . انگار در يك. شلوغی و غوغا ؛ يك لحظه چشم در 
چشم یکدیگر دوخته‌بودیم‌و گریخته بودیم.انگار هرگز خونی از یكدست 
در رک‌هایمان جریان پیدا نکرده بود.عزت آقاست ۰ «شاهمیرزایی » بهدقه 
سرتو از رو اون روزنومه وردار, » 

چشم‌هاش غبار گرفته و مضطر بست ۰ این اضطر اب را من می‌شناسم 
وقتی که حس رفتنوناپایداری پورش می‌آورد» آدم می‌ماند با داس دست‌هابی 
خسته و آنیوهی از کرده‌های خجل که تن به يك دوباره سازی بای 
میهند و ترس از عبث به شکل اضطراب در چشمخانلب پر می‌ل ‏ 
۳۸۸ 


بینسوماً وقتی که آدمیزاد چیزی باشد مثل عزت‌آقا» يك مامور بازنشمت‌ی 
اداره‌ی مفتشی , از او خوشم نمی‌آید ؛ از حرف‌هایی کد هر روز درباره‌ی 
عترش می‌زند»خوشم نمی آید , آدم حفه‌بازی به نظر می‌رسد, به نظر م‌همه‌ی 
ازرانه‌اش کلك است ؛ حتی قصه‌یی که درباره‌ی يك قاتل گربخته و به 
دیت‌نیامده می‌سازد : درباره‌ی سمسار روس يك دستی که زنی را کشته 
و گریخته است . خوشحالیش همه اینست که يك گوشه‌ی جهان » سمسار 
اگر هنوز نمرده باشد » پیرست و بازنشسته و باق کوشدی نشسته و دارد 
شکنجه‌های آخر عمرش را صبر می‌کند ؛ مثل يك بابو ! از لذت خبیثانه‌یی 
که ازین بابت می‌برد » استفراغم می‌گیرد ؛ هر چند می‌دانم که ایسن‌ها 
حعلست ؛ ظاهرسازی و دغل کاریی مفتشانه است . آن‌ها هر گز از لاشدام 
هم چشم نخواهند پوشیده.می‌دانم مأمور پاییدن منست و شاید باید پیه يك 
گور دونفره را هم به تنم‌بمالم . باشد که توی‌گور هم يك حزبیی قدیمی 
را پپایند؛شاید که‌حتی‌مرد گان‌هم اوقتی که رازهست»منتش‌هم‌هست. وقتی‌منتش 
هست‌وراز» آری؛مو ازنه اینست.من»اما»درچشم‌های او خیره‌می‌شوم و شر مش 
را می‌شناسم و آز ادانه‌ریه‌های‌خسته‌امراپر می‌کنم ازهو ایلایتفیرو می‌دانم که 
این‌هو ای‌لایتغیر ازما فسیل‌می‌سازد» فسیل‌های‌قاتل و مقتول؛ وقتی که‌مانتو انسته 
باشیم تغبیری‌در مفه و م این‌هوابه‌وجود آریم . آخرچه کارمی‌شد کرد ؟ از آن 
صندوق‌حلبی که من‌رویش‌نشسته‌بودم و ظلم دنیا را تحمل می‌کردم » حتی 
نمی‌توانستم خاموشش کنم» حتی زر زدن‌خودم را نمی‌توانستم خاموش کنم ؛ 

تا از میان هق هق» و بریده بریده گفت:«تمومش کن» بچه».اما خودش که 
آن جور گوشه‌ی چادرش را می‌جوید؟ اما تمام شد؛ يك دور چرخ چرخید» 
چرخ خود چرخ! ؟ و اين‌جا » از روی این نیمکت چوبی"» باز شاهدم ؛ با 
این سئو ال که : چه کار می‌شود کرد » میرزا تراب را چه کار می‌شود 
کرد , حاجی شجاع را » ایسن علی‌نادر فریادزن را که هوارش جهان را پسر 
کرده است » و جهان ساکت باغ ملی‌ی پیسر را؟ درین نگاه کردن و شاهد 
بودن » درین نگاه کردن و نتوانستن » در انفر ادیم , آری » از روزلی 
خسیس » چهره‌ی پیر عزت آقا و دیگران را می‌بینم که خواب برده‌شان 

و آب دهانشان کش کرده روی پقه‌یا گونه با دستشان؛ و در هو ای‌مانده‌ی 


۳۸۹ 


ساکت»تعشی صدای بلتد شکنجه شده‌یی به بو آمده: اینست «آن »» وتتی که 
تو فقط از روزن می‌بینی و دستت به آهن سرد می‌خورد و لمس می‌شود ؛ 
یا به دسته‌ی عصا و دلت هری می‌ریزد . وقتی که حکم کردند از مقابل 
روزن عقب رویم و پتوها ی کهنه‌ی سر بازی را مقابل روزن‌ها گرفتند ۲ 
صدای, عبو وش را گویی که می‌شنيديم ؛ گویی کلام بود » با خون و ناله 
عجین » ونیز صدای سقوطش را روی سمنت سرد کف سلول و ناله های 
ناب خودآگاه يك برق گرفته» گویی؛وقتی که بعد»,خیلی‌دقایق بعدتر » پتوهارا 
برداشتند» دیگر صدا » يك نعش مانده بود زیر سقف قهوه‌یی‌ی‌محبس؛ و در 
همین حال بود که یکی آمد و گنت ء «ملاقات ! شاهمیرزایی » ملاقات ,» 
و من از کنار نتوانستن عبور کردم و باز وقتی که پیرمرد دور می‌شد ؛ 
یا وقتی که گفت : « پیداش کردم » اما رفت . .۰ . آخر می‌دانی . ..» 
ومن می‌دانستم » دیدم که باز بر گشته‌ام و چهره به چهره گویی که هرگز 
از کنارش عبور نکرده‌ام ونکرده‌ام ؛ اکنون هم باید رودررویش‌اعتراف‌کنم 
که:تو وجود داری»ای سلطان‌بودنمطلق! بادست‌های‌ما وحودداری‌ومعنای 
هستی‌ی مایی ؛ معنای حسرت.و شادمانی‌ی کدایانه‌مان ! آن گاه ؛ بلند 
می‌گویم : « آری » و نتوانستن . » ۱ ۱ 

میرزاتر اب»لب‌های ناز کش‌را ازهم‌می گشاید. در انتظارسیل مرده‌های 
تاریخی‌ام که از دهان حضرت اشرف » باجقه و شلیته و شمشیرو چاه توی 
حرمخانه » بیرون بریزد . میرزاتر اب راءاما » جز شازده ندیده‌پيم ؛ فرصت 
نکزده‌ييم و یا نخواسته‌ييم و یا شاید نتوانند ... ۰«هر کز نکو» نتوانستن» 
جناب شاهمیرژایی. این واژه» گمراه کننده است ‏ » ۱ ۱ 

و علی نادر فی‌الو اقع گمراه شده است و هاج و واج می‌نگردمان : 
«چه طور » جناب ؟ » 

لیخند می‌زند : « خواهی‌دید.» آن‌گاه فریادعلی نادرست که« «خب ؛ 
وقتی آدم نتو نسبدیگه نمی تونه‌دیکه؛«مکه‌می‌تونهآد کون‌وزند گیمو بهباددادن. 
حالاء جناب شازده» بو جه کارمی‌تو نم بکنم ؛ د بگو دیکه ! من مکه زورم 
۵ شهردار میرسه؟جلو هبور هم می‌دونم یی نیتم بکنم؛جه 
برسه یه شهردار . قر بون‌دهنت » شاهمیر زایی . همون که گنتی . امان از 
۹ 


ونستن , به بار دیگه بکو : آری» و نتوونستن ». 
۳ شدم خ رورنانه در کف بادست؛ وعکس قاتل به‌يك يك‌چهره‌ها 


کندو دور می‌شود؛ حاجی شجاع دارد از غیرت و ناموس پرستی‌ی 


زگاه می ۱ 
یل دفاع می‌کند . شاید که حس شوق جنایت ناجی شود و بشکند سلطنت 
وربینی ی این واژه‌ی نامبارکك را . می‌گویم : « خب » شهردار را می‌شود 


2 
میرزاتراب می گوید : «يك کار دیگه هم هست . » 


علی نادر گیچ وخشمگین شده است : «کدوم کار دیکه ۰ 

و بی‌آن که صبر کند بر ای پاسخ میرژاتراب , باامن؛ «خب» فایده‌ش ٩‏ 
فردام منو به دار دل انگون می‌کنن . خلاص. یکی‌مرد ویکی مردار شد » 
یکی هم‌به غضب خدا گرفتار شد . » ۱ 

گویاکه‌نعره‌می‌زند.چیزهای دیگریمیگوید. گوياکه نعره می‌زد. گویا 
که‌روزهای‌متمادیز جرشد اده‌بودند. گویا که‌هیچ چیزسالم دیگر نداشت + هیچ 
استخوان, گویا که بشریتش‌راازهم‌دریده‌بودند.و گویا این بشریت‌خارج ازین 
فضا هیچ م رگش‌نزده بودو وحدان‌آسوده داشت.دارد این‌وز وز مداوم زنبور 
کرخم می‌کند. گویا در حنده خانه‌هم هیچ شرم نداشت»حتی 3 زنانی ...۰ 
کویا که نعره می کشید؛و دكتريك‌دقیقه بعد از بریدن جبداش درآمد » بدا 
چهره‌ی عرق نشسته ء و رفت . آن گاه يك سرباز می‌دوید . سیزده روز 
کویا لک متباز داف کسید: .وهی که آورده بودندش گویاکه زانوانش 
روک زمین کشيده می‌شدو صد ای‌قدم‌ها مال‌دیگران‌بود. گویاکسی گفت‌تلفن 
کردندو بعدشخصی پوش‌ها باشتاب رسید ندوسکوت بوی‌مردگی گرفت‌ودست‌بوی ۱ 
اهن‌سرد » و قثل و روزن‌هاپر ازدعا ودشنام شد و اضطر اب در لانه‌های هو ا 
فت: «زن حلب. » و یکی " بی‌چاره!» که همین ماد و رنگ گرفت» 
رنگ سال‌های عمر مرا . گزرحعا ۰ سیزده روز , « واژه » مثل توپ دست به 
"ست می‌شد » تا آخر یکی به مرز رسید . آخر یکی به نیمکت چوبی رسید 
دنشست و وارفت و تمام. تف ! ۱ ۱ ۱ 
۱ حاجی شجاع است که می گوید:«خب ؛ خیانت کرده دیگه ء باید به 

"ذن می‌رسید » سن بالسن و الجروح وقصاص.» 
۳۹۹ 


میرژاتر اب می‌پرسد : « یعنی چه 3 » ۱ 
می گویم ء می‌پرسم:« وقتی کسی طاقتشو از دس داد ؟ » 
حاجی شجاع می گوید: «یعنی نتونس جلوی خارشاشو بگیره ؟, 
هیچ نمی گویم. به مرژ رسیده‌ام‌و به چرت عزت‌آقا می‌نگرم که مان 
زو به رویم نشسته است. درخوابش حرف می‌ژند و کلمات را می‌جود . 
گوبی دو قرن پیش بود که می گنت : « شاهمیرزایی » تسو چه طور دوام 
آوردی؟ شاهمیرزایی» توچه آدم نازنینی هستي .»و ازین اباطیل . چیزی‌تکان خورد 
و هوا را لرژاند؛ با غ‌راویادرالرزاند. گویی کسی شليك کرده بود. صبح زود بود 
و صدای شليك را » که از سر شب انتظار کشیده بسودیم » شنیدیم . دستم 
زوی قنل قفل شده بود و روی هر ده انگشتم یسك قطره‌خون خشك شد, 
سرپوش تیر کشیدن و درد بود. تازه‌توانسته بودم روی پایم برخیزم ؛ بعد 
از آن‌همه مداوا و تقویت. زندانیان دیگر » باچهره‌هاشان لعن بودو دشمنی‌ی 
من» و گاه گام به ندرت_ناباوریو پرسش؛وبا چشم‌های من طنزبود و خشم 
و دشنام ء تا ء خیلی بعدترها » آمد آنچه تباید می‌آمد : شرم, آل وقت؛ 
تمام سکوت اطراف پر شد از هیاهوی سیالی. چرت عزت آقا يك لحظه پاره 
شد؛ وحاجی شجاع و علی‌نادر روی میرزا تراب خم شده بودند. وقتی که 
عقب زفتند » دیدم سوراخ گرد و وقیجی‌را که خون با خیزهای کو تاه وبلند 
از آن رها می‌شود » در هوای لایتفیر . سوراخ در شقیقه بودو لبخند بر 
لب‌های ناز ک شازده. ششلول‌را نگاه می کرد»ورنگک در شرف مرگ تعجبی 
در ته چشمش کورسو می‌زد ودست دیگرش در جیب جلیقه‌اش‌فرو رفته‌بود؛ 
توی جیپ ساعت نقره. گویی که انتهای زنجیر ساعتءبه خطوط کف دستش 
وصلست . گوبی با انتهای يك خط » زنجیر پایان گرفته بود و زنبورها 
همچنان وز وزه می کر دند . ترسیدم. از قصور » از ندانستن » از تن سپردن 
به شرم وقیح» از مرك که ناگهان فرا رسد و در ربایدم» پیش از فرارسیدن 
عزم آهه کاری که مادرم کرده بود » کاری که آقام وقتی کیف چرمی عا 
آن پیرمردرا برداشت نشانه اش‌بود. میرزاتر اب گنت۰«راه دیگری هم‌هست.» 
عزت‌آقا هنوز خوابست . فریاد می‌ژنم »و گلویم را حجاب می‌کنم بر 
آن . فریاد -اما- اینست : من سیزده روز .... ۱ ۳ 
آخر خطاست, مرر " 


۳۹۳ 


